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صدرالدین قونوی و  دیدگاهمقایسه  
 1صدرالدین شیرازی در باب صفات حق 

 2حسین عشاقی 

 ده ی چک 
صدرالدین شیرازدیدگاه   و  عرفان  در  قونوی  متعالیهصدرالدین  حکمت  در  مسائل    ، ی  برخی  در  گرچه 

جمله مسائل مهمی که  اند؛ از  لمتقاببلکه    ، اما در بسیاری از جهات نیز متفاوت  ،نزدیک به هم هستند
د  ات خداونمبحث صف  ،سازد تلاف دو دیدگاه صدر الدین شیرازی و صدر الدین قونوی را روشن می اخ

مرتب تفاوت   ۀدر  دیدگاه  دو  این  است؛  حق  زیرا  ذات  دارند؛  بنیادین  قونویهای  دیدگاه  با    ، در  صفات 
 ۀ متعالیل آنکه در دیدگاه حکمت  ه ندارند؛ حارا   حق  ات ذ  ۀبه مرتب  ،متفاوت با معنای ذات حق  معانی  

همچنین  ؛اندعین ذات حق ا  اما مصداق ، صدرالدین شیرازی، این صفات با اینکه اختلاف مفهومی دارند
اما در نظر   ، اندذات، موجود بالعرض   ۀو با دو رتبه تأخر از مرتب  مجازی  موجود  ، صفات در نظر قونوی

بال  ، صدرالمتألهین وموجود  بدی حقیق  ذات  و  مرتباند  از  تأخر  تفاوت   ، ذات  ۀون  و  دارند  های  تحقق 
 . گرددان دید عرفانی بر دید فلسفی بیان میجح ر ، کنید؛ در پایانحاضر مشاهده می  ۀدیگری که در مقال
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 ه مقدم   
نظران سؤالاتی  گوناگونی وجود دارد؛ زیرا در این باب بین صاحبنظرات  حق، آراء و    اتصفرد  مو  رد

المعنای با معنای ذات حق دارد یا نه؟ اگر دارد، صفات متفاوت   ، قذات ح   اصلا  مطرح بوده است؛ آیا  
با چند   ، اندحق ذات حق است یا متأخر از آن؟ و اگر متأخر از ذات  ۀهمان مرتب  ،تحقق این صفات ۀمرتب

حقیقی  موجود  متأخر،  آن صفات  آیا  و  متأخرند؟  پرسشمرتبه  از  یک  هر  مورد  در  مجازی؟  یا    ،ها اند 
 است.  شده   مطرح  ییهاپاسخ

ارائ آراء  بین  به صفات متفاوت   ،شدههدر  المتألهین معتقد است که خداوند  با معنای  صدر  المعنی 
از این صفات )که از آن با عنوان صفات    اردیو مو  دباشمیهم متصف    المعنی نسبت بهذات و متفاوت 

می یاد  مرتبذاتی  در  موجود  ۀشود(  که  خداوند  وجود  عین  به  حق،  موجودند    ، استحقیقی    ذات 
  ؛ المعنی استدارای صفات ذاتی متفاوت   اولا    ، (؛ بنابراین ذات حق 145  /۶  :م 19۸1)صدرالمتألهین،  

(، نه  2۸4احدیت و واحدیت قرار دارند )همان،  ذاتی  مقام    دو  در  ذات حق و  ۀاین صفات در مرتبثانیا   
ثالثا    ، ود ذات موجودندعین وج  ذاتی بهذات حق چون موجود حقیقی است و صفات    متأخر از ذات؛ 

 ( و نه موجود مجازی و بالعرض. 54 :1۳۶۳اند )صدرالمتألهین، پس این صفات نیز موجود حقیقی 
که ذات حق که از هر تعین و تقیدی منزه است،  است  تقد  عموی  قون شده،  های مطرح نظریهدر بین  

(؛ ۶  :تات )قونوی، بی نیس  د( متصفانقی متعینیالمعنای با ذات )که همه حقابه هیچ صفت متفاوت 
المعنی در مقام واحدیت که با دو رتبه از ذات حق،  ولی در خارج از حریم ذات حق، صفات متفاوت 

)فناری،   است  ب9۳  :1۳74متأخر  من(،  موجود    ۀصه  مجازی  و  بالعرض  موجودیت  به  و  رسیده  ظهور 
 (. 14ند )همان، جودالووهممت عدم   ، ماسوا ۀهم ، حق خواهند بود؛ زیرا جز وجود اطلاقی  

دربار   ۀ مقال  صاحب  ۀحاضر  دو  این  نظر  بین  مقایسه  با  و  داده  توضیح  دیدگاه  دو    ،نظر این 
نکاتی را   ،ح نظر قونوی بر نظر صدرالمتألهین ترجی در    ا  ایت نه   سازد و های بین آن دو را روشن می تفاوت

 کند. ارائه می 

 ه ن ی ش ی پ 
مقایسه بین نظر صدرالمتألهین و    در خصوص  اوندصفات خد  ۀزمین  ردشده  بر اساس جستجوی انجام 

مقاله متعالیهدرنیامده؛    شراگنبه  ای  قونوی،  حکمت  و  عرفانی  مکتب  دو  بین  در  مباحث    ، گرچه 
م    در کتب فلسفینیز    شده وای مطرح  مقایسه   گانه جدا به صورت  و عرفانی در مورد دیدگاه این دو عال 
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مقایسه  ، است  مباحثی موجود نظاما  بین  است؛    اترای  نگرفته  صورت  دو شخصیت  در همچنین  این 
   سخنی یافت نشد.دیدگاه  مورد نقاط مثبت و منفی دو 

 آن دو   ۀیس و مقا صفات خدا   ۀ و صدرالمتألهین دربار   دیدگاه قونوی   وضیح ت 
اختلاف  عین  در  خداوند  ذاتی  صفات  که  است  این  صدرالمتألهین  جمله  از  و  فلاسفه  عموم  دیدگاه 

« ذات حق»همه متحد الوجودند؛ یعنی همه به عین وجود    ، «ذات حق»ر و با مفهوم  مفهومی با همدیگ
به آن اشاعره    کهه  گون آن  ، ات حقوجود ذ  نه به وجودی مغایر با  ،(54  :1۳۶۳)صدرالمتألهین،  موجودند  
شریف،  معتقدند   سید  استدلال   (؛44/  ۸  :ق1۳25)میر  اقامه  از  دعوا  این  بر  صدرالمتألهین  که  هایی 

کهکرده   م  ی مالکاگر صفات    اینست  باشد، لازم  ذاتش  بر  زائد  زائدکه  کد  ی آیخداوند  امر  به    ی مالش 
 (.  72: 1۳54ن، لمتألهیدرا )ص  دبایمال ک ستگانه ا یه ذاتش ناقص و به بکشود ین میجه ایباشد؛ نت

متفاوت  )که  متعینه  صفات  از  صفتی  هیچ  قونوی  صدرالدین  نظر  از  »ذات  اما  معنای  با  المعنی 
»ذات حق«، مقام »لا اسم و لا رسم له« است؛ او    ۀ ندارد؛ بلکه مرتبق راه  ذات ح  ۀاند(، به مرتب«حق

از کتب خود مطرح کرده   در بسیاری  را  ادعا  نیو در مواراین  ایدی  از ز  را مبرهن ساخته است؛  ادعا  ن 
با قوت طرح    این ادعا را   ، در همان نص اول  ،ر اوستترین آثاجمله او در کتاب نصوصش که از مهم

 است؛ عبارت او در نص اول این است:  استدلال آن نیز پرداخته کرده و به 
ضاف  یصف أو  بو  عرف ی  م أوکه بحیم علکحین  أصح   یلا    یث إطلاقه الذاتین الحق من حأاعلم  »

ا من وحدة أو وجوب وجود أو مبدئنسبة   هیال ق علم منه بنفسهإیة أو اقتضاء  یم  أو    جاد أو صدور أثر أو تعل 
 (؛ ۶تا: قونوی، بی« )دین و التق یقضی بالتع ی ک ل ذل ک ره لأن  یغ

خته  وصفی شنا  بر اساس این متن، ذات اطلاقی حق، جایز نیست که محکوم به حکمی شود؛ یا به
»مبدئیت«  ود؛  ش یا  وجود«  »وجوب  یا  »وحدت«  قبیل  از  نسبتی  »اقتضاء یا  یا  ایجادی«  »اقتضاء    یا 

ن    ، این امور  ۀرا همبه او نسبت داده شود؛ زی ه غیر خودش«  خودش یا ب  یا »علم بهو    صدور اثری« به تعی 
د او منجر می  است. رها  ید و تعیناز هر گونه تق ، شوند؛ حال آنکه ذات اطلاقی حقو تقی 

 دو دیدگاه های  تفاوت 
 از: ها عبارتند هایی، تفاوت وجود دارد؛ این تفاوت بین دیدگاه صدرالمتألهین و قونوی از جنبه

د  .1 ا  «تیموجود»اسناد    قونویدگاه  یدر  الیبه  و  بالعرض  اسناد  و    ما   ریغ  ین صفات،  ه است؛   ه    ل 
قونوی نظر  در  حقیقی  موجودیت  در  ، زیرا  لا  منحصر  »ذات  »وجو  بشرطیحقیقت  همان  که  است  د« 
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و   است  موجود   حق«  را هر  حق  ذات  می متوهم  عدم    ، ماورای  »الوجود  الحق   یلداند  وجود  بعد  الا  س 
بخاطر تعین و تقیدی که دارند، به حریم    ، بنابراین اسماء و صفات  ؛(14  :تاوی، بیون )ق  «مالعدم المتوه  

موجو بنابراین  و  نداشته  راه  حق  هذات  حقیقی  نیسد  حقا  تند؛م  قالب  در  حق  ذات  ظهور  یبله  آنها  ق 
بالعرض (27  :1۳74)قونوی،    کندمی  موجود  یک  حداکثر  آنها  لذا  مجازی  ؛  »عدم  ی   و  تعبیری  به  ا 

حال آن    آنها با اسناد بالعرض قابل حمل است؛که موجودیت بر    (14  :تاوی، بی )قون الوجود«اند  متوهم
 یت به صفات، اسناد بالذات و الی ، اسناد موجودلمتألهینارله صدو از جم  هدگاه عموم فلاسفیه در دک

است  هو  ما فلاس۶/145:  م   19۸1)صدرالمتألهین،    له  زیرا  صدرالم(؛  جمله  از  و  اتحاد    ، هینتأل فه 
می  حقیقی  اتحاد  را  حق  ذات  با  بالتبعصفات  که  خداوند  ، دانند  وجود  مثل  وجود   ، وجود صفات هم 

   .1مثل اسناد موجودیت به ذات حق، حقیقی باشد ، به آنها دیتموجوسناد و باید ا حقیقی خواهد بود
گردند؛  ی د مقنعم  « و خارج از ذات اوحقذات  »  ۀن صفات، متأخر از مرتبیا  قونویدگاه  یدر د  .2

آنهای ز و  را  بوده  بالعرض   از ظهورات حق  بالعرض موجود  هر موجود  و  مرتب  یاند  از موجود    ۀ در  متأخر 
  ی نباشد، مجاز  یقتی، وابسته به موجود بالذات است و تا حقید بالعرض موجوهر    نچواست؛ )  بالذات

نم از مرتبمتأ   حق،   ۀنیانعقاد صفات متع  ۀمرتب   ، قونویدگاه  یشود(؛ پس در دیمنعقد   « ذات حق»  ۀ خر 
 :1۳71)قونوی،    « تأخر دارد ذات حقواحدیت است که با دو رتبه، از »  ۀهمان مرتب  ، که این مرتبه  است
متع  ، صدرالمتألهیندگاه  یددر    اما  ؛(241 مرتب  ۀ نیصفات  در  حق»  خود  ۀحق  به عهست  «ذات  و  ن  یند 
حق»  ۀمرتب وضعانتحققم  «ذات  و  حق»  د  هم«ذات  وجود  وضع  متعیا  ۀ،  صفات  است   ۀنین    حق 

  د.داننه صفات را، صفات ذاتی حق می ن گویلذا ا ؛(54 :1۳۶۳)صدرالمتألهین، 
قون   .۳ دیدگاه  از همحق  ذات»  ۀمرتب  ، ویدر  زیرا هیچ    ۀ«  است؛  منزه  و  مبرا  أنحاء کثرت وجودی 

  ۶  : تا)قونوی، بی« راه ندارد  ذات حق»  ۀ ب«(، به مرت ذات حقنحو اتحاد با وجود »وجود دیگری )حتی به
(؛ اما در  14تا:  جز عدم نیست )قونوی، بی  ،؛ و هر چه ماورای ذات حق است(22  :1۳74قونوی،    -

به ملاحظحقذات  »  ۀمرتب  ، هینالمتألدر دیدگاه ص به چند نحوه کثرت وجودی   ۀ«  او،  اسماء و صفات 
 متصف است؛ زیرا:  

دانند،  احدیت را خارج از حریم ذات حق می وعرفا که مقام احدیت و  صدرالمتألهین بر خلاف  اولا   
  خود،  هد که ایندمتفاوت احدیت و واحدیت قرار می  ۀ»ذات حق« را در درونش واجد دو مرتب  ۀمرتب

 
ه که فعلا مورد بحث ما  یز گرایش یافتن   آنها  صدرا است گرچه او در جایی به مجازیت وجود  نظر مشهور حقیقی بودن وجود صفات    .1

 نیست. 
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احدیت و واحدیت    ۀ« است؛ او در مورد تبیین ثبوت این دو مرتبذات حقحوه کثرت در »رش یک نپذی
 وید: گ« میذات حق» ۀدر مرتب

نات و المفهومات حتی مفهوم الذات  یالصفات و التع   یفنیته مما  ی وده و هو وجث  یان ذاته من ح»
إلی و مفهوم الوجود و الهو ة و الذات  یلک لها طبائع  ک لأن هذه الأمور    م  رس و لا   اسمه و لا ی ة فلا إشارة 

ر هذه المدلولات  باعتباوب؛ و  یب الغ یة و غیقال لها مرتبة الأحدیة صرفة لا خبر عنها و  یة شخصی هو
هذه   یم شئت؛ إذ فک ثرة  کة فجاءت ال یة و الواحدیقال لها مرتبة الإله ین الذات و  یضا بوجه عی أ   یه  یالت

الیالمرتبة تتم الصفة  ز  فی تتم  ذات وعن  عن   یز العلم عن القدرة و هیتمیز الصفات بعضها عن بعض 
 .(2۸4/ ۶م: 19۸1ألهین، رالمت« )صدثر الأسماءکتیثرها کثر الصفات و بتکت یالإرادة ف

« را در درونش واجد دو مقام متفاوت احدیت و واحدیت  ذات حقمتن، صدرالمتألهین »به استناد  
این دومی  او معقتد است در مرتبن متفاوت لهیالمتأنزد صدر  ، مقام   داند و  هر گونه    ، احدیت  ۀاند؛ زیرا 

عناوین سایر  و  اسماء  و  صفات  مرتبه    ، تعین  این  در  میهمه  در  ، گردندفانی  به    ، واحدیت   ۀمرتب  ولی 
«؛  م شئتک ثرة  ک فجاءت ال»  آیندو صفات، کثرات زیادی پدید می  ء لحاظ مدلولات متفاوت این اسما

ا بر  نظر  پس  مقام    شان، یاساس  دو  داشتن  بخاطر  حق«  درون   متفاوت    »ذات  در  واحدیت  و  احدیت 
تحقق در مقام »ذات حق«، بر این کثرت  دوگانه م  شود و علاوهای می گانگی مرتبهگرفتار یک دو  ، خود

زیرا داند؛  نهایت میدهد، واجد کثرات بیرا که در درون ذات حق قرار می   صدرالمتألهین مقام واحدیت
تمایز  صفات از همدیگر  همچنین  صفات از »ذات حق« متمایزند؛    ، واحدیت  ۀدر مرتبکه    د استمعتق

آنها  داشته   متعلقات  بر  متفاوتندنیز  و  پس  متن؛  صدرالمتألهین مذکور  اساس  نظر  در  حق«  »ذات   ،،  
قنهایت کواجد بی به هیچ وجه در دیدگاه صدرالدین  این چیزی است که  ونوی  ثرات وجودی است و 

ب و لا صفة و لا نعت و لا اسم و لا رسم و  کیه و لا تریثرة فکلا  گوید: »ذات حق می   ۀ اردر باو    .نیست
 . (22 :1۳74)قونوی،  «ود بحت م، بل وجک لا نسبة و لا ح 

  ۀ هم  ،«ة»بسیط الحقیق ۀبر اساس قاعد ، ممکن است گفته شود که در دیدگاه صدرالمتألهین اشکال:
از وجودی  کثرات  نحو  این  هموجواد  تحا  ۀ یک  پس  برخوردارند؛  کثرات  ۀدی  وجود   ، این  یک  به 

 موجودند؛ بنابراین بین نظر صدرالمتألهین و قونوی تفاوتی نیست. 
وجود  سخپا اتحاد  که  کثرات، اینست  این  اتحاد   ی  وقتی  زیرا  نیست؛  حقیقی  کثرات  ثبوت  نافی 

بود حقیقی  موجود    ، وجودی،  هم  اتحاد  چوحقیقی   طرفین  »الف«اند؛  تا  »  ن  موجود    «بو  حقیقتا  
»ذات حق« موجودند؛    ۀاین کثرات در مرتب  ۀدهد؛ پس هماتحاد وجودی بین آن دو معنی نمی  ، نباشند 

به وجودی زائد؛ در حقیقت، وجودات، متکثرند؛ منتهی   نه است  ت حق«  متحد با »ذا وجود آنها    البته
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این ک بر  الوجود هم هستند؛ علاوه  الذکر، در فوق  ۀشدنقل  ت  عبار  ه طبق همیندر عین کثرت، متحد 
ت و مقام  مثل تمایز مقام احدی  ؛هایی بین این کثرات وجودی نیز هستتمایز نظر صدرالمتألهین اجمالا  

ز الصفة عن  یهذه المرتبة تتم  یإذ ف)  ؛ات حق« و تمایز صفات همدیگرز صفات از »ذایواحدیت و تم
العلمیتمیز الصفات بعضها عن بعض فیالذات و تتم ا  ز  ثر الصفات و  ک تیعن الإرادة ف  یدرة و ه لقعن 

یزات  ت همراه با تمااین اتحادی اس  ، « )همان(؛ پس حتی اگر اتحادی هم باشد ثر الأسماءک ت یثرها  ک بت
»ذات حق« واجد هیچ گونه کثرت وجودی نیست و هیچ   ۀمرتب  ، دی؛ حال آنکه در دیدگاه قونویوجو

ود نیست و این یک تفاوت اساسی است بین دو موجآنجا  ا ذات، در  حتی به نحو متحد ب   ، وجود دیگری 
  »ذات حق«، و موجود  ۀرتبدیگری در م  ود  وج  دیدگاه قونوی و صدرالمتألهین؛ چون بین موجود نبودن  

 . فرق است »ذات حق« با اتحاد بین آن دو ۀدیگری در مرتب موجود   بودن  

 در دیدگاه قونوی بودن صفات،  شرط ذاتی  
ا ئز  حا   ۀ نکت قونوی  طبق   کهینست  اهمیت  له »   ، نظر  رسم  لا  و  اسم  لا  مقام  ذات،  بنابراین ؛  « است   مقام 

»ذات   ۀ اسماء و صفاتی از مرتب  است؛ یعنی   نه صفات متعی اسماء و    ، شود چیزی که در این عبارت نفی می 
»ذات حق« حق« سلب می  به  نسبت  متفامعانی  دارای    ، شوند که  معنای  هر  زیرا  باشند؛  با متفاوت  وت 

 ، به خصوصیت خاصی متعین است و مصداق حقیقی و بالذات هر معنای متعینی نیز ، ت حق«ی »ذا معنا
است؛   و محدود  آنکه  متعین  است  رطی  ه همان حقیقت لابشحق« ک»ذات  حال  گونه   ، »وجود«  از هر 

و ودیتی رها  هر تعین و محد از  توان »ذات حق« را که  منزه و مبرا است؛ بنابراین نمی   و محدودیت،   تعین 
»مقام    ۀ (؛ پس آنچه در قاعد ۶تا:  مصداق حقیقی و بالذات معانی معینه قرار داد )قونوی، بی   است، د  زا آ 

اسماء و صفات متفاوت المعنی با معنای ذات حق   ، شود « سلب می است   لا رسم له  ذات، مقام لا اسم و 
مفهومی   فرق    جمله ز  ا   ، یق که هیچ فر   ای به گونه   ، از هر گونه تعینی رها شود   ، صفت  یا است؛ ولی اگر اسم  

تعبیر لفظی( باشد )مگر در  قونوی  ، با »ذات حق« نداشته  ذاتی    ، چنین اسم و صفتی در نظر   از صفات 
چنین اسم و   ، حق« موجود است؛ در حقیقت  کثرتی، به عین وجود »ذات   ذات حق« است و بدون هیچ » 

این عالم، با »ذات   "، ت اس  عالم   »ذات حق« "   شود گفته می مثلا   صفتی، اسم و صفت نیست؛ بلکه وقتی  
ق« »ذات حق«، »ذات ح "به معنای    "»ذات حق« عالم است "  ۀ حق« جز در تعبیر هیچ فرقی ندارد و جمل

آنها به   ۀ معنی خواهند بود؛ زیرا همهم   ، چنینیاین   اسماء و صفات    ۀ هم   ، ن صورت باشد؛ در ای می   " است
 ۀحتی تفاوت مفهومی ندارند؛ چون هم   ، اوتی یچ تف ودشان هم ه معنای »ذات حق« هستند؛ بنابراین بین خ 

 با آن.   ی نه معنای متفاوت   ، آنها، همان معنای »ذات حق« را دارند 
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 د: ی گوی ن میچن ی با تفسیر فوقورد اسماء و صفات ذاتر مب دیدر مفتاح الغ ینوقون ی صدرالد
الثابت له من نفسه    یتلذاه افس وجودن  ماله که؛ فین ذاته، إذا اعتبرت فین صفته و صفته عی»اسمه ع

ل  یاء أزلا  عی ن علمه؛ و علمه بالأش یاته و قدرته عیلا من سواه؛ و ح أنه ع  بنفسه؛ بمعنی  نفسه  ن علمه  م  
م   ل   . (22: 1۳74ه المختلفات...« )قونوی، یاء بنفس علمه بنفسه، تتحد فیالأش  بنفسه و ع 

ابتدا   الذات  مالهک ف»  :دی گویموی  وجوده  ل  ینفس  من  الثابت  سواهه  من  لا  مال  کار  یمع  ؛«نفسه 
ذات   خود    ، خداوند ملاکاوست    ی  وجود  به  برا   که  ه  یخودش  و  دارد  ثبوت  بیاو  جمله    ی، اگانه یچ  از 

ن  یه در اکرد  یگیجه مینتپس از آن قونوی    . دن ندار  یر با ذات او، در آن نقش و دخالتیم مغایصدق مفاه
او یح  ، صورت  علم  و  قدرت  و  اش  او  علمین  همچن  اند؛هم  نیع  ، ات  خود او  علم  همان    ،اءیبه    ش به 

قات    ی حتیعنیباشد؛  ی م  ۀهم  ، ذات او  ۀز در مرتبیشود؛ و نی موجب تعدد علوم او نمنیز،  اختلاف متعل 
و   زائل شده  فشوند  یم  یکیاختلافات  المختلفات«ی»تتحد  قونویی بنابرا   ؛ه  نظر  در  بودن    ، ن  ذاتی   اگر 

 شوند. ین مفهوم ذات حق میشده و ع  یکیهم ن صفات یلف ام متخایاهفمصفت اعتبار شد، 
وجود »ذات حق« ت با  ن صفایا  ی  همان اتحاد وجود  ، ین است گفته شود منظور قونوک ممال:  ک اش

اما    ، داندیگانه میه صفات را در وجود،  کاست    صدرالمتألهیننظر او همان نظر    ، ن صورتیا  ؛ دراست
 د. دهر قرار میرا متعدد و متغای یممفاه

ا ب  ، اولا  ه  کنست  یپاسخ  مفهوم  صدق  خداوند  یدخالت  علم  ثبوت  در  جملمثلا  گانه  مفاد  با   ۀ ، 
 یمال علمکدر    ، متفاوت المعنی  فهوم علم  صدق م  را اگری منافات دارد؛ ز   « ینفس وجوده الذات  مالهک ف»

ای  یگانهکه ب؛ بلدشود او نباار نفس وجیمععلم او بهه  ک نست  یاش الازمه  ، داشته باشد  یخداوند دخالت
 .  سازگاری ندارد  ، صفت در آن دخیل باشد و این با ذاتی بودن  

  ، صفت  یبرا ثانیا  ذات  یهر  صفات  تعر  ۀنمتعی  ۀیاز  خاصیحق،  وجودف  و  دار  ی  تعریف  د  داشتن 
د و ثبوت  باشخاص    یتیقت و ماهی، حقمتعینه   از آن صفات  یکهر    یه برا کنست  یاش الازمه  خاص،

 ۀ یصفات ذات  هر یک از  را اگری حسب وجود است؛ زاتحاد صفات و ذات به  ی  ف، نات متفاو   اتیهن مایا
ر صفات  یات سا یر با ماهی امغهم  و    «ذات حق»ت  یماهر با  ی مغاهم    ، داشته باشد   یت متفاوتیحق، ماه

بود  هیذات مبنابراین  ،  خواهد  وجود هر صفتکد  ی آیلازم  بایمغا  ، یه  ن  «ذات حق»وجود    ر  مغیو  با  یاز  ر 
که  م  ییبگواست  ا بهتر  یز وجودات است؛  ی ات، ملازم با تمایز ماهیصفات باشد؛ چون تما  ر  ید ساوجو

ماهیتما تما  ،اتی ز  از  زیبرخاسته  است؛  ما ی ز وجودات  از وجود  یهرا  منتزع  و  ن  یا عیو  ت، حد وجود 
ه کاست  ن اختلاف وجودات  یو وجودش(؛ پس در هر صورت، ا  «ذات حق»ت  یوجود است )مثل ماه
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ات مختلف  یر نباشد، ماهی متغا  دیگر  با وجود  یتا وجودبر این اساس،  ؛  شودمیات  یلاف ماهأ اختمنش
بنابرا بگیرد   اصی شکلتعریف خاینکه  تا    نخواهند بود تمای؛  تعدد ماهین  تمایز و  از  و  یات، برخاسته  ز 

به   وابسته  و  وجودات  هستیتغاتعدد  ایر  است؛  ماه  ، روزینها  فرض،  طبق  )اگر  صفات  دلیات   یلبه 
وجود صفات،    بودن    یکی  یر و متعددند و ادعای ز متغایآنها ن  یر باشند، وجودهای متغا  تغایر تعاریفشان(

شده و به   یصفات، ذات  یدر صورت   ، ن ین است؛ بنابرا ییجمع متناف  ، م آنهایفات و مفاهیتعر  رین تغایدر ع
میع متحقق  حق  وجود  مفهوم  ۀه همک شوند  ی ن  نیاختلافات  بدین سبب   ؛شوند  ییک و    زائل شده  زی 

   .ه المختلفات«ی»تتحد ف :دی گویم یقونو که است

   المتألهین نظر قونوی در قبال نظر صدر   رجحان 
  ، مشهور صدرالمتألهین  دهد که نظر فلسفی  نوی و صدرالمتألهین نشان میوقدیدگاه  دقت در دو    ل وتأم

سزاوار به قبول دانست؛    را   ی قونوینعرفا  ید دیدر باناچاه  است که پذیرفتنی نیست و بواجد اشکالاتی  
   این اشکالات عبارتند از:

 ، مرتب  صدرالمتألهین  اولا  »واحدی »احد  ۀدو  و  )ای ت«  خود  یلهت«  به  مربوط  را  م  ت(  داند؛  ی ذات 
ت« هر دو از ظهورات حق، و در یت« و »واحدی »احد  ۀمرتب  ، قونویاز جمله    ، ه از نظر عرفا کحال آن  

بایا  در  (؛241  :1۳71)قونوی،    دهستن  ذات حق  دونما  ۀمرتب گفت  ینجا  نظر  که  د  و  نظر عرفا درست 
ز  ناپسندن  یصدرالمتأله در  ی است؛  تعدد  گونه  هر  حق »  ۀمرتبرا  شر   ، «ذات  م  یذات  ک به  شود؛ یمنجر 

ت« است؛ پس  ی ت« و »واحدی »احد  متفاوت    ۀدو مرتب  یدارا   «ذات حق»ن،  یصدرالمتأله  ۀیچون در نظر
د هر دو مرتبه را واجب الوجود بالذات ین بایستند؛ بنابرا ین یانکو ام ی نشآت خلقه بوط برتبه مرو من دیا

ده ایقرار  و  تیم  به  الک ن،  واجب  بالذاثر  دودشی ممنتهی  ت  وجود  برخلاف  عرفا  ی؛  مقکدگاه  دو  ام  ه 
»واحدی »احد و  تجل را  ت«  ی ت«  حقیاز  و ظهورات  ذات  نادمی  ات  تعدد  به  تعددشان  و  منجر  ند  حق 

  .شودینم
 ، با ترکب ذات حق از    ت« در مقام ذات حق، ی ت« و »واحدی متفاوت »احد  ۀقرار دادن دو مرتب  ثانیا 

 است.   یرفتنیدر مقام ذات حق، باطل و ناپذ یبکهر گونه تر  یل است؛ و ، ملازماین دو مرتبه
 ، در    «ت حقا ذ »صفات با  ز اتحاد  یگر و نی اتحاد صفات با همد  ،بر اساس نظر صدرالمتألهین  ثالثا 

و صفات متعینه و نیز   «ذات حق» ولی اتحاد وجودی بین    ؛ی استاتحاد وجود  یکت«،  ی »واحد  ۀمرتب
 از جمله:  ، الاتی است ک ش ادارای  ، ا همدیگرنی بالمعبین صفات متفاوت 

سه با وجود خداوند از دو حال  ی( در مقام مقا«ذات حق»متفاوت با    یفیوجود هر صفت )با تعر  .1
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نیب تغایا هی  ست؛یرون  ایب  ی ر یچ  وجود  و وجود  ین  حق»ن صفات  و  ین  «ذات  بهیست  وجود   ی اگونها 
با وجود   باط رت دارد؛ صورت  ی مغا  «ذات حق»صفات  و  ای زاست؛  ل  اول محال  مستلزم    ، ن فرض یرا 

ا یترج  با  بلا مرجح است؛ چون  بک نیح  و  وجود  ن  یه طبق فرض،  واقعیه  «ذات حق»صفت  فرق    ی چ 
س آن؛ ک موصوف آن و نه ع   «ذات حق»مالات، صفت است و  کن  یاز ا   یک  ر ل، هن حایابا    اما  ، ستین

آن؛ عکس  نه  و  موجودند  حق  وجود  به  اوصاف  این  از  یک  اس  هر  درروشن  این  هفرض    ت  ر  نفی 
 بلا مرجح، و باطل و محال است.  حیتغایری، ترج 

  وجود   صفت و  وجود  نیب  را طبق فرض، ی اش تعدد واجب الوجود بالذات است؛ ز صورت دوم لازمه
می   برقرار است  یرت یمغااجمالا     ، «ذات حق» ا  یکهر  شود  که موجب  و    باشدمالات، صفت  کن  یاز 
هر یک از این اوصاف به وجود حق   شود کهمی  همچنین سببس آن؛  ک نه عموصوف آن و    «ذات حق»

و نه    دارندقرار    یجودذات واجب الو  ۀن اوصاف در مرتبیا  ، گرید  ی؛ از سوموجود باشند و نه عکس آن
در   با ذات،   ن اوصافیر این وجودات متغایل نگرفته است؛ بنابرا ک ش  ینکه هنوز ممکخارج از ذات او  

واجب  ۀبمرت  واجب یذات  وجودات  صورت،  بود    خواهند  ی،  این  در  منجر  که  بالذات  واجب  تعدد  به 
  .خواهد شد

ار رفته  ک ب  یمفهوم  ، یصفتر هر  اقل دن حد  یند؛ بنابرا ن صفات متعددیام  ی مفاهه  کست  ین  یک ش  .2
صفت    یمعنادر  که  باشد    یصفت  ی معنادار  عهده  یرا اگر مفهومی زار نرفته است؛  کگر صفات بیه در دک
 یدر صفت اول   ،ار رفتهکب  ی گریهر چه در د  آنست که  اشلازمه،  سکو بالع است  ار رفته  ک ز ب ین  ی رگید
  م  یتخالف مفاه  ن خلاف فرض  یاو    رنددا ن  یمف مفهواختلا  ، آن دو صفتبنابراین  ار رفته باشد؛  ک ز بین

در   ، رت ن صو ینرفته است؛ در اار  ک ب  ی گریه در دکار رفته  ک ب  ی، مفهومیپس در هر صفتصفات اوست؛
ق معناکن، لازم است  یت معصف  هر  یقیمصداق حق آن صفت، تحقق داشته باشد؛    یاختصاص   یه مطاب 

ق آه مطاکست ینزم  گر لایصفت د یق ین حال، در مصداق حقیدر ع یول  مربوط به   یاختصاص ین معناب 
قبل در ایصفت  باشد؛  داشته  تحقق  ذات  ن صی،  اگر  را   یگانهکاملا     ورت  بسیط حق  دو  یامصداق    و  ن 

به لحاظ اینکه مصداق مفهوم    ، ط حقیبس  یگانه وکاملا     را ذات  ی د؛ زی آیتناقض لازم م  ، میصفت قرار ده
است معنایمثلا     ، قدرت  است  م  لازم  اینکه    أخوذاختصاصی  لحاظ  به  اما  باشد؛  داشته  را  قدرت  در 

است  علم  مفهوم  اختصاصمثلا     ، مصداق  معنای  نیست  دلازم  را  قدرت  در  مأخوذ  پس ی  باشد؛  اشته 
ذات حق« است و هم لازم الثبوت در »ذات  ختصاصی مأخوذ در قدرت، هم لازم الثبوت در »امعنای  

 . است یرفتنین تناقض محال و ناپذیو احق« نیست 
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 ی ر ی گ جه ینت 
اختلافات قابل توجهی هست؛ از    ،دیدگاه صدرالمتألهین و قونوی در مورد صفات متعینه خداوند  بین

»ذات حق« و متحد با وجود او و با موجودیت   ۀلهین در مرتبصفات در نظر صدرالمتأ  جمله اینکه این
ودیت وجبا مآن و  ر از  حق« و متأخ این صفات، خارج از »ذات    ، حقیقی موجودند؛ اما در نظر قونوی

متعینه ذاتی  صفات  مورد  در  صدرالمتألهین  دیدگاه  موجودند.  اشکالاتی    ، مجازی  از   ، استمواجه  با 
 حال آنکه این اشکالات در نظر قونوی نیست.  ، اجبب و ترکب و وم تعدد واججمله لز

 



 35  حق صفات   باب   در  ی راز ي ش  ن ي صدرالد   و   ی قونو   ن يصدرالد   دگاه ي د  سه ي مقا    
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